
من  و 
بابابزرگم

 

بابا بزرگم يك اتاق دارد.اتاقش پرُ از كتاب است. 
يك رخت خواب هم گوشه ى اتاقش هست.

بابا بزرگ خيلى كتاب مى خواند.وقتى خسته مى شود، مى رود و توى رخت خوابش 
 . مى خوابد

گاهى وقت ها، من هم مى روم كنارش مى خوابم.بابا بزرگ، صورتم را مى بوسد. يك 
شعر قشنگ برايم مى خواند و مى خندد.بعد هم يواش يواش چشم هايش را مى بندد 

و مى خوابد . 
شعر هاى  خواب  توى  او  مى كنم  فكر  مى خندد.من  هم  خواب  توى  بزرگم  بابا 

خنده دار مى خواند!  
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